


أعوذُ بِاللهَ منَ الشَّيطَانِ الرَّجيِم

بِسمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

ـه رب العْالمَينَألْحمد للّ

اءِالاْنَبْي أشَْرَف نَ ويصالو ديلَي سع َلامالسلوةُ والص و

مد و علَي آله الطَّيبِيِنَ الطَّاهرِينَالقْاَسمِ المْصطفََي محوالمْرسْلينَ أبِي

عنةَُ علَي أَعدائهِم أجَمعينَلَالمْعصومينَ المْكَرَّمينَ و الْ

 حضرت دو ،عرض شد در پاسخ امام صادق عليه السلام به عنوان بصري

ي  يكي جهت اجتماع؛كندجهت را براي عدم قبول و عدم ارتباط با او بيان مي

 من :فرماينداز نقطة نظر شخصي حضرت مي. قضيه است و يكي جهت شخصي

؛ من در منزل به اوراد و اذكار مشغول هستم.گذرداوقاتم در منزل به بطالت نمي

ساعات در منزل براي من و مع ذلك لي أوراد في كلِّ ساعةٍ من آناء الليَل و النَّهار

إنِِّي : فرماينددر فقرة اول حضرت مي. است كه البته اين فقرة دوم ؛مغتنم است

توانم با تو  يعني از بعد اجتماعي من نمي».من تحت نظر هستم«رجلٌ مطلْوُب

 از نقطه نظر شخصي هم كه من در منزل كار . تحت نظر هستم؛ارتباط داشته باشم

لعه دارم  بيايد بگويد من در منزل مطا كهخواندالسلام كه درس نمي امام عليه.دارم



مجلس سوم........................................................................................................................................2

 پس .ي است اينها علومشان علوم لدنّ؛ به درسم برسم،م برسميخواهم به كتابهامي

 كه از ،گذراند ديگر طبعاً اوقاتش را به عبادت مي؟كندحضرت در منزل چكار مي

آيد  كه بحث ذكر و ورد إنشاءاللـه بعداً مي،عبادت تعبير به ذكر و ورد كرده است

 و چرا انسان در سير و سلوك نياز به ذكر دارد ،ورد داردكه چرا انسان احتياج به 

اي با اين قضيه مخالفت  و چرا عده،و اثرات ذكر در نفس و ورِد چگونه است

.اندكرده

مـن زيـر    «إنِّي رجلٌ مطلْوُب  : فرماينداما نكتة اول اين است كه حضرت مي       

 ايـن مراقبـت بـراي مـن      و» مراقب من هستند؛ زير نظر دستگاه هستم؛نظر هستم 

 اين مراقبت براي من ممكـن اسـت اشـكال ايجـاد             .ممكن است گران تمام بشود    

 حالا صحبت در اين است كه آيا اين مانعي را كه امام عليه السلام در اينجـا                  .كند

كند اين به معناي حجـاب و بـه معنـاي جلـوگيري از رشـد و تكامـل و                    ذكر مي 

 لـذا   ،حت نظر هستم و تحت مراقبت هـستم        يعني چون من ت    ؟هدايت افراد است  

تـوانم   شما حق نداريد اينجا بياييد و من هـم نمـي           ،باب هدايت ديگر بسته است    

 پس بنابراين شما ديگر بـه       ،كمكي به شما بكنم و ارتباط بين من و بين شما قطع           

در جلسه قبل عرض شد اطـوار  .  اين است؟ اين كه امام نيست     ؛كار خود بپردازيد  

 گـاهي   .كه براي ائمه عليهم السلام گذشته است آن ادوار مختلف است          و ادواري   

ديديم كه مردم در ارتباط با امام عليه السلام در كمال سهولت و در كمال يسر                مي

 بيـست و پـنج      .رسـيدند خواستند خدمت امام عليه السلام مي      هر وقت مي   .بودند

 حضرت چكار داشـت در      ، بود سال اميرالمؤمنين عليه السلام در منزل خانه نشين       

 كه ذكور م ق يك مدتي را به جمع آوري قرآن بر همان نس          ؟ سال ن بيست و پنج   اي

؟كـرد  بعد ديگر چكار مي    ،هست و مفصل است به همان كيفيت حضرت گذراند        

إلاّ اميرالمـؤمنين كـه   گذرانـد و لابد مثل امام صادق اوقاتش را به ورِد و ذكر مـي           
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هـا مـال    ها، ايـن  اين مطالعه و اين درس و اين      . كردعه نمي  مطال ؛خوانددرس نمي 

توانيم بيـاييم بيـان      چيزي نمي  ،گيريم ما تا كتاب نخوانيم چيزي ياد نمي       ؛ماهاست

 بايد اين كتابها را مطالعه كنيم و از ايـن كتـاب و از آن كتـاب جمـع آوري                     ،كنيم

ئيم ايـن مطالـب را بـه        آ و بعد مي   ، تا اينكه بياييم يك مطلبي را عرض كنيم        ،كنيم

 فلان كس مطالب عالي  ؛كند فلان كس خوب صحبت مي     .دهيمخودمان نسبت مي  

كنـد،   فلان كس بسيار شيرين صحبت مي      ؛ فلان كس مجلس گرمي دارد     ؛گويدمي

 اين صحبت كردن و اين مطالب را بيان كردن ايـن            ،خواندروايات خيلي عالي مي   

گيرند، و اين روايات را از ما بگيرنـد و ايـن             اگر اين كتب را از ما ب       ؟از كجا آمده  

مراجع و مدارك كلام را از ما سلب كنند ما چه متـاعي بـراي عرضـه در اختيـار                    

داريم؟ بنابراين ارزش كلام مـا و ارزش صـحبت مـا بـه ارزش اصـل و ريـشه و        

كـنم بخـاطر    اگر من خوب صحبت مي    . مدرك اوست، اين به ما چه مربوط است       

آورم پس اين خوبي مـال  م معصوم عليه السلام در صحبتم مي      اين است كه از كلا    

 اين حسن و اين زيبايي مـال         حقيقت ،من نيست، مجازاً من اين را به خودم بستم        

اگـر از اشـعار     .  به من چه مربوط است، به من چه ربطي دارد          ،كلام معصوم است  

بـه آن شـاعر و   كنم اين حسن در كلامم براي تمثيل و تشبيه و تقريب استفاده مي         

 روي اين حساب تمام     .گردد كه اين مطالب را فرموده است      اي برمي به آن گوينده  

   شود تمام اينها نات و از تعريفها به من و امثال من نسبت داده مي           آنچه كه از محس

 مـال امـام عليـه الـسلام         ةقيقبالح. نيست ةباِلحقيقَ�ِ است   جازباِلعرَضِ والم ؟چيست

 اگر من امين باشم بايد اين حقيقت        . مال معصوم عليه السلام است     ةبالحقيق.است

را به اصل و ريشه برگردانم و اگر خـداي نكـرده خـائن باشـم بـه خـود نـسبت                 

 روي اين حساب چرا ما در الفاظ و در كلام و در نوشتجات خود وقتـي                 .دهممي

 يـك   فـرض كنيـد  ؟ چـرا آن اصـل را ذكـر نكنـيم    ،كنيمكه يك مطلبي را نقل مي   
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مي، يك مطلـب اجتمـاعي را      كَآيد يك مطلب اخلاقي، يك مطلب ح      شخصي مي 

 در منازل خودمـان او      ،سازيمگيريم لوح از او مي     ما اين را مي    ،كندآيد بيان مي  مي

اي اتخـاذ   دانيم اين كلام از يك ريـشه       وقتي كه ما مي    .دهيمرا در معرض قرار مي    

 نه زيبايي او    ،اي است  اين كلام عاريه    و از يك مرجعي گرفته شده و زيبايي        ،شده

؟ چرا اصل و ريشه و مدرك او را به جاي اين ذكر نكنيم،اصيل و حقيقي است

لام نقل بن با ماد عليه السمثال فرض كنيد كه من كلامي را از امام سج 

 شما به جاي اينكه بياييد اين مطلب را از امام عليه السلام نقل كنيد و نام ؛كنممي

 بياييد بگوييد ،ارك امام سجاد عليه السلام را زينت بخش اين لوح قرار بدهيدمب

. من چكاره هستم در اينجا. اين خيانت است. است همچين حرفي زده يكفلاني

 چرا آن حقيقتي كه تمام اين مجازات از آن ؟چرا ريشه و اصل را ما ذكر نكنيم

؟ريمشود، آن حقيقت را در معرض نياوحقيقت اشراب مي

 امام عليه السلام معصوم است، .السلام معصوم استكلام معصوم عليه

معصوم يعني چه؟ يعني هيچگونه بر دامن قدس و طهارت او شائبة كثرت و گرد 

 و چون معصوم است ؛ اين معصوم است،نشيندعوارض توغُّل در ماده و دنيا نمي

ق اختصاص به امام  عصمت مطل. امام عليه السلام جاويد است.جاويد است

 چون تا كسي به مقام آن ؟ چرا، اما بقية مردم جاويد نيستند.السلام داردعليه

طهارت مطلقه نرسد كلام او به هر مقدار از علو و رقاء كه باشد آميختة به كثرت 

 من يك ،كنيديك وقتي شما به كلام نگاه مي. خواهد باشد هرچه مي؛است

كنم و بعد به جاودانگي امام عليه السلام آن السلام نقل ميروايتي را از امام عليه 

اي بيش  من در اينجا يك واسطه، اين به من ربطي ندارد،كلام هم جاودانه است

 آيا اين ،گرددضبط دارد مياين  مثل اين نوار، الآن چندتا در اين جا، ؛نبودم

گيرد و ا ميهاي متعددي كه در اينجا هست ارزشي دارد؟ فقط صحبت رضبط
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 غير از ، بدون موج بگيرد، بدون اعوجاج بگيرد، زيبا بگيرد،خيلي هنر داشته باشد

كنم يك روايتي از امام  من هم كتاب را باز مي؛آيداين كاري از او برنمي

دهم دهم، به خود ترفّع مي به خود زينت مي،خوانم و با اين كلامالسلام ميعليه

 تمام اينها مال چيه؟ مال آن كلام . خود را بالا مي برمدهم،به خود استعلاء مي

 اگر منظور كلام است، كلام معصوم جاودانه است و .امام است، مال من نيست

 آن كه جاودانه ،تواند جاودانه باشد شخص كه نمي،اگر معصوم شخص است

،آن است كه از كثرت به نحو اطلاق بيرون آمده. ؟ فقط معصوم استستاست كي

.توانند جاودانه باشنده شائبة كثرت دارند و نميبقي

 السلام، اين اميرالمؤمنين بيست و پنج سال در  حالا اميرالمؤمنين عليه

خواست از آن حضرت استفاده هر كسي ميرفتند، آمدند، ميمنزل بود، مردم مي

ه خواستند استفاده بكنند كاري بي هم كه نمييآنها؛  منزل باز است درِ،بكند

؛بيست و پنج سال حضرت در اختيار همه بود، اين يك زمان. حضرت نداشتند

بينم كه مثل زمان امام صادق عليه السلام، حضرت يك زماني هم ما مي

كند، دردسر درست  آمدن تو اينجا براي ما دردسر درست مي!نيا اينجا: دنفرمايمي

توانست  كسي نمي؛بود در زمان موسي بن جعفر دوران، دوران اختناق .كندمي

 عجيب ، السلام دورانا در زمان عسكريين عليهم.برود پيش موسي بن جعفر

 در زمان موسي بن جعفر كه چند سال از عمر آن حضرت در زندان .دوراني بود

شود در  اين تكليف هدايت و ارشاد چه مي.بود بطور كلي ارتباط قطع بود

 شد كه بطور كلي مسألة هدايت و جا؟ چه تكليفي در اينجا هست؟ عرضاين

 هدايت عبارت ؛مسألة ارشاد به هيچ وجه اين ارتباطي با حضور و با غيبت ندارد

 و جهت دادن نفس از جانب هاست از ارتباط نفس با مبدأ خود و نحوة اتجّا

تي كه آن نفس واجد آن پروردگار و مقام ولايت كليّه برحست و خصوصيب كيفي
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ديديم  بارها شده در زمان خلفا ما مي.مسألة هدايت است اين مسأله، .است

كردند آمدند در مدينه و اينها محاجه ميبعضي از علماي يهود، علماي نصاري مي

شود و اين شخص كردند، همينكه آن محكوم ميبا خلفاء و آنها را محكوم مي

سد خواهد خارج بشود از مسجد و به طور كلي باب هدايت را بر خود منمي

گويد كند و ميآيد با او برخورد مي يك نفر از اصحاب اميرالمؤمنين مي،بيندمي

دهد بعد  اوضاع و احوالت چگونه است؟ مطلب را شرح مي؟رويكجا داري مي

كند كه الآن ن عرض مي به اميرالمؤمني.برد خانة اميرالمؤمنينگيرد ميدستش را مي

ين خصوصيتّي و حضرت  با يك همچناندهي آمددرفيك همچنين 

فرستدمي اين را فرستاده، اميرالمؤمنين كي. دهندآيند در مسجد و جواب ميمي

اميرالمؤمنين در خانه نشسته ولي با تمام شراشر وجود . گويند ولايتاين را مي

 بدن او در خانه نشسته اما حقيقت او از خود آن فرد به خود آن .افراد معيت دارد

خواهد برود يك آيد بيرون يك مرتبه اباذر مي از مسجد مي.ستفرد نزديكتر ا

نگويد بروم مآيد در مسجد، ميشود ميشود، بلند مي مسيرش عوض مي،جايي

خواند اوضاع را آيد دو ركعت نماز مي ميباب مثال، دو ركعت نماز بخوانم،

م را درياب كه از  بيا اسلا! يا علي،رود سراغ اميرالمؤمنين صبركنيد، ميبيند،مي

 كي مسير او را ؟گرداندآيد كي فكر او را برميشود مي حضرت بلند مي،بين رفت

 ما خيال ؛ مسجد؟ كيست؟ خود علي استيآورد تو كي او را مي؟كندعوض مي

 و ةًفدگيرد ص برحسب اتّفاق يك جرياني انجام مي؛كنيم اينها اتّفاقي استمي

كند و رفع آيد و حلّ اين شبهه مي عليه السلام ميبرحسب تصادف اميرالمؤمنين

 باشد و بر هپس چه فرقي كرد بين اينكه علي خليفه رسول الل. كنداين شبهه مي
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: مصدر خلافت و حكومت تكيه بزند و با نداي بلند و با صداي رسا بگويد

هر چه «1 منكُْم بِطرُُقِ الأرضِرُخبْإنِِّي بطُِرُقِ السماء أَفَسلوُني قبَلَ أَنْ تفَقْدوني 

كند بين اين يا اينكه در منزل نشسته و به  چه فرقي مي»خواهيد از من بپرسيدمي

يست؟ يك منشأ دارد، ك تمام اينها ؟كنداين كيفيت خود را در صحنه حاضر مي

اين است قضيه، تمام اين حركات چه آن واقعه و چه اين واقعه هر دو يك خط 

ن خط، خط ولايت در مقام ابراز و در مقام اظهار در ملاء، اين خط، خط  آ؛است

ل چيست؟ يك جهت را Ĥ در مقام اختفاء اما هر دو بالمولايت در مقام اخفاء و

 به اندازة ؛كند يك سر سوزني تفاوت نمي؛كندگيري ميدهد و پيدارد انجام مي

 اين ؛ين ظلم محض است ا، اگر بخواهد تفاوت كند؛كندسر سوزني تفاوت نمي

 جريان تكوين و . نظام تكوين بر عهدة افراد و بر عهدة خلق نيست.ظلم است

 فردا قضيه ديگر ، امروز يك قضيه اتفاق بيافتد.نظام تكوين در اختيار مردم نيست

سر  فردا ع،شودبسر پيدا  فردا صلح بشود، امروز ي، امروز جنگ بشود؛اتفاق بيافتد

اختلافي كه انسان در زندگي و در جريان طبيعي حيات خود و اين . شودبپيدا 

 حداقل مقدار زيادش در اختيار ؛ اين در اختيار انسان نيست،بيندمعيشت خود مي

آن تسليم در  است و او در اختيار انسان است،ولي آنچه كه مهم. انسان نيست

. انسان مهم است، اين براي تسليم در برابر حقّ. است اين مهم؛ استبرابر حقّ

. آن ممكن است در اختيار انسان نباشد؛شرائط به هر كيفيتي تفاوت پيدا بكند

د حسين براي آقاي سيد محم: فرمايند مرحوم آقاي حداد به مرحوم آقا مي

 من ةمن مهم نيست تو در عراق باشي، در كربلا باشي، در نجف باشي، در همساي

اگر تو در غرب عالم باشي و من در شرق ؛باشي، يا در آن طرف زمين باشي

96،ص3درك،ج المستتمةـ خا1
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كند؟ چون آن عالم در آن مكان و  چرا تفاوت نمي؛كندعالم، براي من تفاوت نمي

 هدايت عبارت است از عبور نفس از شوائب نفساني، اين معنا، .زمان راه ندارد

 تكامل عبارت است از عبور و رسيدن به تجردّ، و در آنجا .معناي هدايت است

 در عالم . اين مكان مال اين دنيا است؛ اين مكان مال اين دنياستن نيست،كه مكا

 در ؛تجرّد از ملكوت به بالا ديگر در آنجا مكان راه ندارد، در آنجا زمان راه ندارد

كند، با شما دارد  چه فرق ميغرب عالم است، اما انگار در كنار شما نشسته،

شود، اد سيدالشّهداء عليه السلام مييكه  در مجلس روضه وقتي .كندصحبت مي

 اگر ؛ چون حضرت در كنار ما حضور دارد؟شود پيدا ميمانچرا حال بكاء براي

 نه اينكه در كنار ما حضور دارد، اشتباه است، در دل و ؛شدنداشت بكاء پيدا نمي

 چون همينكه ذكر ؟آورد ذكر اولياء چرا براي انسان رقتّ مي.جان ما حضور دارد

شود اين نفس در مقام تجرّد خود و در مقام سرّ و ملكوت خود با  بزرگان ميآن

إلاّ اگر آن اتصال  و؛گذارد تأثير مي؛كند اتصال پيدا ميسرّ و ملكوت آن ولي

بنشيند به اندازة سر سوزني تأثير نمي هم در كنار شمانباشد، اگر ولي ر گذارد، عم

نشست ولي  عمر در كنار پيغمبر مي؛تنشسنشست؟ ميدر كنار پيغمبر نمي

چرا . ميليونها سال با پيغمبر فاصله داشت، از پيغمبر بالاتر كيست؟ كسي نيست

 ملكوت بايد به ملكوت پيوند  چون بايد نفس متأثرّ باشد،؟گذاردتأثير نمي

ا  ام. اين دو به هم ارتباط ندارد؛خورد، جداستبخورد، و اين دو به هم پيوند نمي

كند ديگر قرُب و بعد در آنجا ب نه، ملكوت قرار باشد به ملكوت اتصّال پيدا اگر

.راه ندارد

خواست براي كارش  مي،دوستان يك شخصي آمد خدمت مرحوم آقا از

آقا از : گفتمي آمد به آقا ؛جاي ديگريك  برود ،و اشتغالش جايش را عوض كند

 مرحوم آقا . امثال ذلك ون جدا شدن و كنار رفت استكنار شما براي ما مشكل
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 هر كجاي ،كند براي من فرقي نمي، از نقطة نظر من!آقاجان من:  فرمودندشبه

 از نظر من فرقي ؛ حالا خودت ببين كجا صلاحت است.خواهي شما برويدنيا م

 كسي كه بر ملكوت او اشراف دارد و ؟تواند بزند كي اين حرف را مي.كندنمي

عد  ب مشتش است،توين شخص هر جا برود  اي؛ملكوت او در مشتش است

 عبور ؛ سير در ملكوت استل، چون راه خدا، راه تكام.مكاني در اينجا معنا ندارد

نيست از عالم كثرت و رسيدن به تجرّد محض است و او اصلاً برايش مكان مهم 

.  اصلاً در آنجا مكان مطرح نيستو به اندازة سر سوزني اصلاً مكان مهم نيست،

ابِ رتعَالَي فَرجَه الشَّريِف و جعلنَا لتُه اللعجلَ امام عليه السلام ،ذا در زمان مافل

 چرا؟ .الآن از خود ما به خود ما نزديكتر استـ هل البقيةحضرت ـ ءمقدمه الفدا

 و اين ؛ احاطه عليّ دارد بر نفوس ما؛ عليّ دارد بر ملكوت ماةچون حضرت احاط

 ولايت .طه يعني قرب، اين احاطه يعني مجانست، اين احاطه يعني مصاحبتاحا

 تا وقتي كه از آن مقام ، بگوييده شما يك يا الل، اصلاً امكان ندارد.اصلاً يعني اين

كنيم، عنايت شده  ما جلب عنايت ميه نه اينكه با يا الل؛ولايت عنايتي نشده باشد

.گوييد ميهكه شما داريد يا الل

لاجرمَ : دنفرمايالسلام در آن روايت معروف ميري عليهك امام حسن عس

 لَم لاَيرِيد إِلاَّ صيانةََ دينه و تعَظيم وليهأنَّه ؤُلاَء القوَمِ  من هن قلبهِ ملهَأَنَّ من علم ال

سِ الكْاَفرِ وَتلَبْذَا المه دي يتْرُكهُ فينَّهَلك َقيي لَي اضع ِبه فقي يتناً حؤمم َله وابِ لص

 فِّقُثمواللَهي هنهولِ مَلقْبا ل عمجَلل فيَرَةِ�هالآخ ا وْنيرَ الدَخي كَد نفرماي حضرت مي.1 بِذل

 خيال ،خيال نكنيد كه الآن من در حصار و در حبس خليفة عباسي گرفتارم«: كه

گويند چون آنجا ري ميك عس ـر خود محبوس كردندكَسالآن مرا در معنكنيد 

258،ص2ـ الاحتجاج، ج1
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 آن سربازان خلفاي ، حضرت اطرافش تمام؛ارتش خليفة عباسي در آنجا بود

ـ پادگاني بود  به عبارت امروز جايگاهي بود، ؛عباسي اسكان داده شده بودند

 كه شما  مسأله ولايت اين نيست؛ مسأله ولايت اين نيست:فرمايدحضرت مي

 قضية ولايت يعني .خودتان را جداي از امام ببينيد، اين نيست قضية ولايت

. است اين مسألة ولايت؛گذرداشراف بر همة آنچه كه در عالم هستي دارد مي

.زنيمآئيم مي در جلسات ديگر اگر خدا توفيق بدهد يك حرفهايي ميهاللانشاء

دانيد ولايت يعني چه؟ ولايت  چه؟ ميمسأله ولايت را ما نفهميديم اصلاً يعني

 نه يك ذره كم و نه يك ذره زياد ،السلام به همان مقداريعني الآن امام زمان عليه

به همان مقداري كه بر خودشان، بر اين بدن خودشان و بر اراده و فكر خودشان 

م و كن من صحبت مي، الآن ما اينجا نشستيم؟ چطور ما احاطه داريم ـاحاطه دارند

د و حواستان را، و من زبان و ايه شما گوشتان را به من سپرد؛دهندرفقا گوش مي

به همان اندازه كه ما الآن بر خودمان اختيار  ـ ماهتكلمم را در اختيار شما گذاشت

 اين مطالبي كه ، نه يك ذره كم و نه يك ذره زياد، به همان مقدار حضرت،داريم

 مجالس  والب، مطالبي نيست كه پاي منقلكنم، اين مطخدمتتان عرض مي

 اين مطالب ؛ بگويد يك چيزي هر كي بيايد،هاي درويشي و اينهادرويشي و گعده

 بر خود و بر فكر خود ، به همان مقداري كه حضرت.برهان فلسفي پشتش است

دهد، به همان مقدار بر اشراف دارد و با اختيار خود دست خود را حركت مي

 يعني بر اين قندي كه من . اشراف دارد، به همان مقدار،م وجودتمام ذرات عال

 بر تمام جانداراني كه ست، هالآن در دست گرفتم، بر تمام اين ذراتي كه در هوا

عوالم عليا،  ملكوت  بر تمام كرُات، بر عوالم علوي، عالم ملكوت،،در دنيا هست

 نگوئيد اي ؟مام ما كيست حالا فهميديد ا. ولايت چي؟گويندجبروت، اين را مي

اين چه حرفيست كه؛ از خودت به خودت نزديكتر استهاللةبقي كجايي؟ هاللةبقي
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 گوش شما ؛فهميد نباشد شما الآن حرف مرا نميهاللةبقي اگر ؟ كجايي:گوئيدمي

 چشم شما قدرت ؛قدرت ندارد كه اين امواج را به عصب شنوايي شما منتقل كند

ه منعكس  و در شبكي بدهده عبوررا بر عصب بينايي، از عنبيندارد اين تصوير 

اي، سلولهاي  سلولهاي استوانه؛گويند شبكيه دو جور سلول دارد مي؛... و كند

 به از آنجا برود،ايش مال شب است استوانه، مخروطيش مال روز است؛مخروطي

 مغز و اعصاب و بعد تازه آنجا بيايد ارتباط با در برود ماكولا و از آنجانقطه زرد،

 اين ديگر ،روح و نفس پيدا كند، كه اين ديگر از حيطة پزشكي خارج است

 دارد الآن انجام هاللةبقي تمام اينها به ولايت حضرت .رود در يك وادي ديگريمي

.تواند زبان من بدون عنايت و بدون ارادة او لال و الكن است و نمي.شودمي

 در حبس هارون و غير حبس هارون ؟حالا اين ولايت تو خانه و غيرخانه دارد

؟ اين ديگر چه معنا دارد؛ ديگر معنا ندارد؟دارد

السلام يعني چه،  ديگر امام عليه،ين نحو دانستيمه ا وقتي ما اين ولايت را ب

ش بهيخواهد چ حضرت مي؟بگويد من مطلوب هستم يا مطلوب نيستم

 تو برو مسير زندگيت را ؛كندخواهد بفرمايد كه راه هدايت فرقي نميمي؟ديماربف

خواهد اين  حضرت مي. پيش من آمدن و ديدن من اين معيار نيست؛انتخاب كن

كه آمدي تو در مدينه و به دنبال من داري ي  اي عنوان بصري اين بفرمايد،شرا به

 هم ،ا، هم من آوردم اينجت من آوردم؛فهمي، خودت نميتگردي من آوردممي

گويند پا شو برو پي كارت ـ البته نمي،گويم من را تحت نظر دارندبهت مي

 بيانشان اينست كه خلاصه خيلي منتهي حالا بالاخرهحضرت پا شو برو پي كارت

:دور و بر ما نيا ـ 

دويدنزني هي بر به تازي ميكني غوغا كه بگريزبه آهو مي
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.آوريگيـري مـي   از آنطرف خودت از پشت مي      ،كنياز آن طرف روانه مي    

، گيـر   ايـستي رانـي، از آن طـرف مـي        از آن طرف هـي مـي       .اين كار ولايت است   

 خودش  ؟ پس چرا ايستادي   ،ب برو ديگر  راني خُ  اگر مي  .گذاري برود  نمي ميدهي،

خواهد تربيت كند،    مي ؟ چرا .دارد ولي خودش نگه مي    ،گويد برو دارد، مي نگه مي 

؟ اينجـا  امـشب در  كـي شـما را آورده  ؟ كجا.دارد خودش نگه مي   .كته است اين ن 

 كـي وسـائل را      ؟ چرا آمديم اينجـا    ؟ چرا نرفتيم  ،توانستيم برويم خيلي جاها ما مي   

؟كندفراهم مي

، اسـت رسيم كه براي انسان آنچه كه مهم اينجاست كه ما به اين مسأله مي    

 نكند بر اين كه خدا براي او چه تقدير           نگاه .اين است كه فرصت را غنيمت بداند      

اي برقـرار كـرده،      بين خود و بين خـدا چـه رابطـه          ، اينكه خود  ه نگاه كند ب   كرده،

اينطور به ما 1اه في اَيامِ دهرِكُم نفََحات أَلاَ فتَعَرَّضوا لَ ه للَّ  إِنَّ فرصت را غنيمت بداند   

صت اسـتفاده كنيـد، از فرصـت بهـره           اينطور به ما بيان كردند، كه از فر        ؛فرمودند

گردد،  امشب كه رفت ديگر امشب برنمي      ؛شودبگيريد، اين فرصت ديگر پيدا نمي     

 ـ   ؛فردا كه رفت ديگر فردايي نخواهد بود       فردا يك ح كـه در    ،ة وجـودي اسـت    ص 

بـار كنـيم،    تـوانيم پـر   ة وجـودي را مـا مـي       ص اين ح  ؛اندعالم براي ما مقررّ كرده    

 اين ؛ة وجودي براي ما مقدر است   ص در عالم وجود، اين ح     ؛ر كنيم توانيم كم با  مي

مبـر اكـرم و   غكنيم اين روايـاتي كـه از پي   ما خيال مي   روز را به چه نوع بگذرانيم،     

گويند كه دو روزش به كسي ميمغبون «2مغبْونٌ فهو ي يوماهمنْ ساوإنَّ :ائمه آمده

 نـه اينطـور   .گذريمگيريم و همينطور مي ده مي  ما اينها را ندي    ».با هم مساوي باشد   

330ـ توحيد صدوق،ص1

86،ص12ـ شرح اصول كافي،مولي محمد صالح المازندراني،ج2



13....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

دانـستند   بزرگان اين مطالب را واقعي مـي       ؛كردند بزرگان اينطور عمل نمي    ؛نيست

،بينـي روز قيامـت شـد       يك وقت مـي    .آيندپنداشتند و در مقامش برمي    واقعي مي 

 آن جهت تجرّدي كه     ، البتّه خبُ اين مسامحه است     ،وقتي پروندة أعمال را آوردند    

 تمام خصوصيات و تمام مسائلي را كه بر         ،شوددر روز قيامت براي انسان پيدا مي      

 در وجود   ، يعني به صورت نفس واقعه     ، به صورت علم حضوري    ،او گذشته است  

كنيـد،   يعني همانطوري كه الآن شما خودتان را در اينجا احساس مي          .بيندخود مي 

. شما در اين مجلس حضور داريد  آقا :آيد به شما بگويد   كسي نمي ،  كنيدتصور مي 

 نـه،  ؟فهميـد آيد به شما بگويد؟ اگر كسي به شما نگويد شما اين را نمي       كسي مي 

در روز قيامت همـين     . خود نفس حضورتان در اين مجلس اين علم حضوريست        

؛دهندآيند به شما نشان مي نه اين كه مي   . كنيد درش هستيد  مجلس را احساس مي   

نه، حضور را در ايـن مجلـس بـه شـما     ، به شما نشان بدهندنوار نيست كه بيايند    

آيـد  يعني تاريخ مي  .  يعني انگار دوباره تاريخ تكرار شده براي شما        ؛دهندارائه مي 

 آن  .گويند تجـرّد   اين را مي   ؛دهداي كه انجام داديد قرار مي     و شما را در آن واقعه     

 دو  انجـام داده، يكند امـروزش را عمـل صـالح    انسان احساس مي   ،وقت در آنجا  

روز بعد را عمل صالحي انجام داده، بين اين دو روز كاري انجام نـداده، آنجـا آن     

 چـرا امـروز را بـين ايـن دو روز انجـام              اسـت؛ بلنـد   يـش   »واحسرَتا«وقت نداي   

 ايـن   ، دو روز بعد خـوب     ، امروز خوب  .شود كرد  ديگر نمي   و كاري هم   !؟ماهنداد

 دوباره   دوباره يك روز،   باره دو روز بعد همينطور،     دو ،...ي؟ نه، يك روز     وسط چ 

: همينطور، پس بنابراين،اين ساعت

نيست فرداگفتن از شرط طريققفيرباشد ايالوقت  ابنصوفي

...

شايد كه نگاهي كند آگاه مباشيميار مباشيميك چشم زدن غافل از آن 
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 خدا بـه مـا      شود، پيدا مي  هاللشاءنم بعد ا  يآيد، نگوئ  فردا مي   بعد، هاللشاءن ا :نگوئيم

 انـسان بايـد     ؟ عمر ما را چه كسي تضمين كـرده        ؟ كي تضمين كرده   ؛دهدعمر مي 

اگر اينطور  . جوري زندگي كند و جوري باشد كه وقت خود را مرضي خدا بداند            

ري كامـام عـس   .  هر لحظه كه مرگ پيش بيايد آن لحظه برايش سعادت است           ،شد

لـك و ملكـوت     من در زندان هستم ولي روحم بر تمـام م         : فرمايدم مي عليه السلا 

 اگر شخصي واقعاً دل خودش را صاف كند و مقصود او از اين دنيـا                .اشراف دارد 

 مطلبـي را كـه    كلام امام عليه السلام است، حرف من نيست،  ـصيانت دين باشد

 ـامام عليه السلام بگويد خودش هم پشتش است اد، از ايـن قـوم، از    كسي از افر 

،ليش باشـد  و از شيعيان ما، اگر منظورش صيانت دين باشد و تعظيم            اين مؤمنين، 

گـذارد دسـت اينهـا     خـدا نمـي  ،كندولي دارد حركت مياهداف يعني در راستاي   

 بدن مـن در     !؟ام امام عليه السلام اينجا چكاره      منِ !؟ايم پس ما اينجا چكاره    ؛بيافتد

 بلكـه   ،گذاريم دست اينهـا بيافتنـد      ما نمي  ؟ينجا چكاره است  حصر است، روحم ا   

 يـك  ،خواهد از اينطـرف بـرود   مي ،دهدخدا يك مؤمني را در سر راهش قرار مي        

 زيـارت    يك جايي را    برود جا، امروز بياد برود فلان    ،شوددفعه به ذهنش بلند مي    

 حـال   ليكم، سلام ع  ؛كند يك شخصي برخورد مي    رود در يك جا زيارت،     مي ؛كند

، اگـر  ...؟ فـلان بيـا  ب چه خبر آقا خُ؟ احوال شما چطور است ؟شما چطور است  

 آمده مسير ايـن  ، مأمور خداست؟، اين كيست...آشنايي، فلان ... كسي واقعاً بيايد    

يك مـؤمني  «ً لهَ مؤْمناضيقيَ؛كندآيد عوض ميگرداند، مسير را مي آيد برمي را مي 

»دهـد آورد در راه راست قـرار مـي       آن را مي  «وابِصقف بهِ علَي ال   و ي »آوردرا مي 

 ـكنـد،  اينجا ميخدا در حالا كه اين مؤمن را آورد، يك كار ديگر هم      ه الـل هويوفِّقُ

 نـه اينكـه سـرپيچي كنـد،         »دده ـ او هم گوش مي    گويدهر چه اين مي   «للقْبَولِ منهْ 

.دهدراه قرار مي در آيد اينها را خدا ميد،يدهگوش م
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؛كردنـد  عليـه ـ يـك وقـت نقـل مـي      ه مرحوم آقاي انصاري ـ رضوان الل 

خيلـي ارتبـاط   طائفـة گناباديهـا   ايـن    يكي از اين اعيان همدان، با        :فرمودند كه مي

 تـا اينكـه از      ، و رفت و آمد داشت و خلاصه متأثر از آنها بـود            داشت و رفيق بود   

 منطق و  وجدانش،،تواندبيند و نميخلاف شرعي ميبيند، آنها كارهاي خلافي مي   

 عمل  ؛خواهد باشد  هر كسي مي    خلاف، خلاف است،   ؛تواند قبول كند  عقلش نمي 

كند كه اين راه و حركت       و چون خيال مي    كند نمي خلاف را خداوند متعال امضاء    

لاً بـه    لـذا اص ـ   ،فقط منحصر در اين طائفه بوده كه اينها ادعا داشتند         به سوي خدا  

شـود  شود و بيزار مي    مي  بري ،طور كليّ از تمام اين جريانات و از تمام اينها همه          

بيند و ديگـر اصـلاً بـه طـور كلـي انكـار              شود و راه خدا را بسته مي      و دلسرد مي  

، واي نداشتنتيجهاين ،كردآمد و صحبت مي مي ديگر با او   هر كسي هم     ؛كندمي

 و هبرداري است و سر مـردم كـلاه گذاشـتن اسـت    ا كلاه همه اين ،نه آقا : گفتمي

تواند تجليّ پيدا  و اينها فقط در امام عليه السلام مي      ،لكا و امثال ذ   گول زدن است  

.ندست هكند و بقيه به دنبال اغواء مردم

 از  بعـد ده در آنجا در كوفـه بـو    ؛كندتا اينكه يك دفعه سفري به عتبات مي       

، كـه از ايـن واگنهـاي    ه آهـن بـود  طين نجف خ ـآن موقع بين كوفه و ب ـ  ظهري

 منتظـر ايـن واگـن      ـكرده حركت مي،رفته ظاهراً با اسب مي،آمدهمخصوصي مي

كلاه ـ  مخصوصي سرش بود  ند يك شخصي آمد از راه و يك كلاهبي مي،شودمي

ا ن ر لابـد م ـ :گويـد كند، مي تعجب مي؛! حاجي فلان؛ اسمش را گفتو  ـمولوي

 نجـف   ؟روي كجـا مـي    :گويـد كـه    مـي  . از معاريف بـود    ،عيان بود شناسد، از ا  مي

 دو  ي يك ـ ؛ نه راه زيـاد اسـت      :گويد مي .رويم، بيا قدم بزنيم   روي؟ بيا ما هم مي    مي

خ بوده؛ فرس

.رويم مييواش يواش،زنيمحالا قدم مي! ـ نه
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 از حالات اوليـاء گفـتن،  ،صحبت كردنهاش آمد و شروع كرد با   در راه مي  

گفتن، درجات گفتن، كمالاتي كه براي انسان ممكن است پيدا بشود، ذكـر     مراتب  

 نه آقاجان ما همة اينها را رفتيم و ديـديم         :گفت مي ؛كردهم انكار مي   و اين  ؛كردن

هـا  اي ندارد و اينها هيچ فايدهكنند و اين چه مي،كنندها همه خلاف شرع مي   اين

هـم   فريب مردم است، اينون مردم  گول زدو براي سركيسه كردن مردم  اشههم

 حالا شما كه با يك طائفه بوديـد         !آقاجان:  گفت .يك دكاني است مثل بقية دكانها     

. حالا همة افراد اينطور باشند،شود كه بوديد، اين دليل نمينحلهبا يك 

،رسند به يك جايي، خنـدقي بـوده        تا اينكه مي   ،كند خلاصه اين قبول نمي   

آثارش هست، يك خندقي بوده، اين را كنـده بودنـد و بـراي              دور كوفه، الآن هم     

 و چـه  ؟خـواهي  خب تو چه مي:گويدمي،رسندبه آنجا كه مي؛  ...تجاوز دشمن و    

 تا اينكه معتقد بشوي بـه  خواهي مشاهده كني چه مي؟خواهي ببيني چه مي  ،كاري

 انـسان   كـه  اگر قرار بر اين باشد:گويد ميكند و يك فكري مي  ؟راه خدا و تكامل   

خيلي، اين ديگر از كـسي سـاخته        ،  خب مرده زنده كردن شايد، مثلاً     ،  چيزي ببيند 

.... هركسي.هاي اين راه است آقاجان اينكه كار بچه مكتبي:گويدمي. نيست

. بكنتواني بيا بكن، مدعي هستي بيا خب حالا اگر شما ميـ

 ـ تـوي ـ آنجـا گويد   مي،كندآنهم يك نگاه مي هـا حيوانـات   ن خنـدق و اي

كند  نگاه مي  ؛ خب بالاخره  ،ها پرندگان و اين حرف    ،دانم نمي ،مردندافتادند، مي مي

 برو همـان    ـگويد مي؛گذشتهاز فوتش ن كبوتر مدتها آيك كبوتري آنجا افتاده و 

 پرهـايش   اصلاً ست و هبيند اصلاً اين متلاشي     آيد مي وقتي مي اين  . را بردار بياور  

يـك جـور دسـتش ميدهـد؛        آورد  دارد و مي   خلاصه برمي  ؛ شده  كنده و اينها همه  

كنـد و   كبوتر پرواز مـي   اندازد بالا؛   ميخواند و   يك دعايي مي  . بده به من  : دميگوي

... .و شود شود و مدهوش مياين ديگر متوجه نمي.رودمي
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 آقاجـان ايـن مطالـب،    :گويـد آينـد و مـي  همين طور مي و  كنند  حركت مي 

 آخـر مگـر معنـا دارد     ؛ راه خدا حق است، راه خدا صدق است        مطالب حق است،  

.باطـل باشـد  نوقت چطور راهـش، راه  آ،خدا خودش حق است   آخر  ؟باطل باشد 

 بزرگـان  ؛رسيدن به او حق است، ادراك صفات جلاليه و جماليـة او حـق اسـت،         

 نيست اينطور كه حالا يك عده مدعي و ؛رفتند، ديدند، لمس كردند، ادراك كردند

. حقيقت وجود دارد؛ بيايند و مردم را سرگرم كنندييك عده كلّاش

كردند تا اينكه رسيدند به نجف، وقتي كه رسيدند به           همينطور صحبت مي   

 كجـا  ؛شـوم  مـن جـدا نمـي      : اين گفـتش كـه     ؛ خواستند از هم جدا بشوند     ،نجف

، ببينـي  خواهي مرا  اما اگر شما مي    ،نه من بايد بروم جائي    :  گفت ميخواهي بروي؟ 

وادي الـسلام  ــ  . بيا آنجا مرا ببينشما،روم در وادي السلام  من مي  ،فردا صبح بيا  

خيلـي قبرسـتان    و ...  بـسياري از بزرگـان اوليـاء       ؛قبرستان معروف نجف هـست    

؛ ديده شده و نقل شده     شآمده و عجائبي از   هش   و رواياتي راجع ب    معروفي است، 

رود و تازه انگار بـه       اين شخص مي   ـ. ت اس روحانيت عجيبي دارد، خيلي عجيب    

 ديگر اصلاً شب تا صبح      ؟ چه شخصي بود   ؟ اين كي بود   :گويد مي  و آيدهوش مي 

كشد و لحظه  در دلش زبانه مي، اين شخص بزرگ   ،خوابد و اين آتش فراغ او     نمي

خوانـد و   صـبح نمـازش را مـي   . را ببينـد اوكنـد بـراي اينكـه بـرود     شماري مـي  

اي را بيند يك عده از سـادات يـك جنـازه    در وادي السلام، مييدآالطّلوع ميلدي

 برخـورد داشـته    هـاش ن شخصي بوده كـه با     يبيند هم  مي قتي كه ميرود،   و ؛آوردند

... .كند و گردد و اين معاني را ادراك ميشود و برمي اين از آنجا متنبه مي.است

 آن كيفيـت    ، هـدايت   كيفيـت راهنمـايي و     :كـه دنفرمايامام عليه السلام مي   

ي است كه او هر طور كه تـشخيص  يلو آن بدست ،بدست من و شما ديگر نيست   

،خواهد شخص را به خود جـذب كنـد         مي ، يك وقتي ولي   گيردميدهد انجام   مي
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. عليه ـ شاگردان بسياري داشتند ه مرحوم قاضي ـ رضوان الل . بايد باشي:گويدمي

 اينهـا   ،كردنـد ت مرحـوم قاضـي تلمـذ مـي        بعضي از شاگردان ايشان كه در خدم      

و ايشان صلاح نديدند و در عين حال آنها آمدنـد و ايـشان              خواستند بيايند ايران  

 يعنـي ايـن     ؟ چـرا  . رفتن او در اين شرائط به صـلاح او نيـست           :فرموده بودند كه  

 كه  ، در يك كيفيتي از تربيت قرار دارد       ،شخص الآن در يك خصوصيتي قرار دارد      

 احتياج دارد به مصاحبت و مرافقت من، ترك كـردن           ن احتياج دارد به من،    اين الآ 

آيد و در همان مرحلـه  بينيم مي ما مي و  ؛اين در اين شرائط به ضرر او خواهد بود        

د حـسن    اما همين ايشان بـه سـي       .كندايستد و ديگر رشد نمي    كند و مي  توقفّ مي 

بروي كه   هر جا    به؛ برو ،هي بروي خوا به هرجا مي   !تو برو : فرمايند كه مسقطي مي 

شود با اين قياس كرد،  او اينطور است و اين اينطور است، او را نمي .كندفرق نمي 

 خداوند  .و دو طريق متفاوت    دو كيفيت خاص     ؛شود با او قياس كرد     را هم نمي   او

 عمده اين است كـه     ؛دهدمتعال شرائط متفاوتي را در اين عالم براي افراد قرار مي          

 اين مهم اسـت،     خود را در هر شرائطي در اختيار مشيت پروردگار قرار بدهيم،           ما

لَعلَّ اينكه لعلّ اينكه اين شرائط الآن در اين نوع خصوصيت به            ف،مسأله اين است  

نفع انسان باشد و اگر انسان غير از اين شرائط را بپذيرد، آن چيست؟ آن براي او                 

.مطلوب نباشد

چنـد  ـ  سـاله بـودم    بودم، يازده، دوازده ساله دوازدهمن حدود ـ  يك روز  

 آمـده بودنـد در      نفر از رفقا ظاهراً شب نوزدهم يا بيست و يكم ماه مبـارك بـود،              

 اول ما در آنجـا بـوديم بعـد رفتـيم در جـاي               .همين منزل خيابان شهباز و آهنگ     

د و نـه    رفتن رسم مرحوم آقا اين بود كه در شبهاي قدر نه افطاري جايي مي             .ديگر

 چون بعـد  .ب ايشان اين طور بود   أ د .پذيرفتند،كردند و مي  اينكه كسي را قبول مي    

 همان صد ركعت نماز بـود،      ورفتند مسجد و تا نزديك سحر در مسجد بودند          مي
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 تقريبـاً   ،كردنـد ادعية و زيارت در شبهاي قدر بود، و خودشان هـم صـحبت مـي              

ذكـر  آن   با روضه و     ؛كشيد مي صحبتشان بعضي از اوقات بيش از دو ساعت طول        

 شايد بـيش از دو سـاعت        ،اينهاو  ن مراسم بعد    آكرد و   مصيبتي كه همان ذاكر مي    

رفتنـد و كـسي را هـم         لـذا ايـشان شـبهاي قـدر را جـايي نمـي             .كـشيد طول مي 

آمد و چند تا از رفقا آمدنـد در آنجـا            يادم است يك وقت باران مي      .پذيرفتندنمي

 ايشان هم در اندروني بودند      .نوزدهم كه ايشان را ببينند    شب بيست و يكم بود يا       

.  مـن آمـدم و گفـتم      . برو به اينها بگو كه فلاني ملاقـات نـدارد          :و به من فرمودند   

 سه، .گويند من ملاقات ندارم ايشان مي: كه گفتم، نفر بودندپنج يا چهار نفر بودند

 بگويـد مـا     ! نه ،نها گفت  يكي از اي   .گرديمبسيار خوب برمي  : چهارتاي اينها گفتند  

 مـا اينهمـه راه      .ايـشان را زيـارت كنـيم      و   ما بايد در منزل برويم       ،ملاقات نداريم 

آمديم و براي اينكه ايشان را زيارت كنيم و اگر شده حتّـي يـك نگـاهي هـم بـه              

 وكند براي ما كفايت مي ، به صورت ايشان بياندازيم    ، فرض كنيد كه   ،جمال ايشان 

 آنموقـع  .و زيـر كرسـي نشـست   آمـد   ل، زمستان هم بود،     اين شخص آمد در منز    

ايشان هم آمدند و ظاهراً رفته بودند حمـام      . ديگر اينها ور افتاده است    كرسي بود،   

براي غسل شب قدر رفته بودند استحمام كـرده بودنـد، آمدنـد و نشـستند پـيش                  

آن و ايشان و يك نيم ساعتي هـم حتّـي صـحبتي هـم شـد و مطلبـي رد و بـدل          

ايشان و آمـد بـه   با هم آمد بيرون و خوش و خندان و كامياب از ملاقات    شخص  

 سـه  ، دو، از اين قضيه گذشـت   .مسجدبرود  يادشود ب بآماده  بعد  منزلش كه   طرف  

 ما از آن منزل به منزل ديگري در خيابان هدايت منتقل            ،سال از اين قضيه گذشت    

ي بـراي او پيـدا      شـود و مـسائل     كم كم حالاتي براي اين شخص پيـدا مـي          .شديم

شـود و شـروع      در افكارش و در اطوارش، مسائل و مشكلاتي پيـدا مـي            ،شودمي

كند كم كم از آقا فاصله گرفتن، تا اينكه اين اطوار و اين ادوار به مرحله و بـه                   مي
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كنـد و حـالات      كه به طور كلي او را از مرحوم آقا جدا مي           ،رسديك موقعيتي مي  

،ريزد و به هم مي خـورد هم ميه ش بعو بسيار اوضاشود پيدا ميبرايش  شيطاني  

شود و يـك   خلاصه به طور كلي منقطع مي ؛دهمبيشتر توضيح نمي  ديگر  حالا من   

، عـرض كـردم دو     .شودحجاب بسيار رادع و مانعي بين او و بين ايشان ايجاد مي           

 يـك روز مرحـوم آقـا    ،شـويم گذرد و ما منتقل ميسه سال وقتي از اين قضيه مي   

،كردنـد  داشتند صحبت مي   ،شتند با اين دو سه نفر كه اتفاقاً آن شب آمده بودند           دا

 كه فلاني رفته و ،آيد در اين موقع ياد آن شخص به ميان مي؛من هم در آنجا بودم

 اسـت در ايـن راه،    آنچه كه مهـم :فرمايندمرحوم آقا مي  . از او ديگر خبري نيست    

 آقـاي   . اطاعت در اينجا كار ساز است      ؛ت اين مهم اس   ؛مسأله، مسألة اطاعت است   

ن و ايشان به اتّفاق    ا يك شب باراني شما و ايش      ،آيد سه سال پيش    يادتان مي  !فلان

           د محسن كه به شـما بگويـد        آن شخص آمديد در آنجا و من پيغام دادم به آقا سي

مـا را  و  آن آمـد تـو   ،من وقت ندارم، مجال ندارم، شما اطاعت كرديد و برگشتيد        

جائيكه به طور كليّ قطع      از همانجا افول او شروع شد و رسيد به آن          ،رت كرد زيا

مسأله ديدن نيـست جـان      . دانند منظور من كيست    البتّه دوستان قديمي ما مي     .شد

. مسأله اطاعت است.قطع كندچه كند؟  همين ديدن ممكن است من،

ديگـر،  ت  عرض كنم كه مطلب باز در اين فقره ماند و حالا ديگر با خداس             

 اميدواريم كه خداوند ما را توفيق بدهد كـه          هشاءاللنا الكلام رُّ يج لكلامأگويند  مي

اي از آن خواست و مشيت پروردگار عـدول          ذره ،هميشه نفس ما در مقام اطاعت     

 مقام ولايت در همه حال خودش مباشر افعال و كردار و شراشر وجـود مـا                 .نكند

 دست ما از دامان اهل بيت     .ما را به خودمان وانگذارد     خداوند   ، آني از آنات   .باشد

 در دنيـا از  . تمام افعال و كردار ما را مرضي نظر بزرگان قرار دهـد       .گرداندمكوتاه  

.فرمايدمنصيب زيارت اولياء خود و در آخرت از شفاعت آنها ما را بي
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